
 

 

 
 

  ادبيات غناييمطالعات زبان و تخصصي  -علميفصلنامة   

  آباد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف  

  21-32، ص. 1396 بهار، دوو  بيست، شماره هفتم سال  

  
  

  (با تكيه بر تحليل موردي شعر چاووشي) بررسي مؤلفة سفر در اشعار اخوان ثالث
  

  1خدابخش اسداللهي

  2محمد يحيايي
 

  

  چكيده

فر جغرافيايي، دادند و انواع سها به سفر اهميت بسياري ميهاي مكتب رمانتيسم، سياحت و سفر است. رمانتيكيكي از مؤلفه

تخيلي، نمادين و تاريخي در آثارشان نمود و ظهور بسياري داشت. از آنجا كه روحيات شاعر رمانتيك با انزواي فردي و بيگانگي از 

  تمايل داشت. -به خصوص شرق - محيط جامعه آميخته است، بنابراين به رفتن از نقطه معلوم و عزم سفر به مكان نامعلوم

شود كه گاه به ي از شاعران برجستة معاصر ايران است. در اشعار وي نوعي رمانتيسم اجتماعي ديده ميمهدي اخوان ثالث يك

پردازد. بايد گفت اخوان در زندگي شخصي چندان اهل سفر  شود. مقالة حاضر، به بررسي سفر در اشعار اخوان مي سمبوليسم ختم مي

است. اما بنابر ضرورت از چند  چاووشي اصلي اين مقاله بر تحليل موردي شعرنبود اما سفر در اشعار او جايگاهي ويژه دارد. تكية 

شعر ديگر نيز به عنوان نمونه و شاهد مثال ياد شده است. سفر در اشعار وي به سه شكل تخيلي و دروني، تاريخي و نمادين ديده 

  ست.توان نمونة خوبي از سفري نمادين در اشعار وي دان شود. شعر چاووشي را مي مي

  

  :هاكليدواژه

  اخوان ثالث، رمانتيسم، سفر، شعر چاووشي.

   

                                                      
  . دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي1
  . دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي2

  21/1/1396تاريخ پذيرش:     11/11/1395تاريخ دريافت: 
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  مقدمه  .1

رمانتيسم به عنوان يك مكتب هنري و ادبي در اواخر قرن هجدهم و قرن نوزدهم در اروپا شكل گرفت و پس از آن به 

ها بر خرد به يكديگر نقاط دنيا تسري يافت. رمانتيسم جنبشي هنري بود كه در مقابل خشكي و تكية بيش از حد كلاس

گيرد. يكي از اين هاي متعدد و گاه مختلفي را دربرميتوان نوعي نگاه و رويكرد دانست كه مولفهوجود آمد. رمانتيسم را مي

ها گرايش به سفر بود. اين گرايش خود را به صورت سفر به مناطق جغرافيايي مختلف و يا بازتاب علاقه به آن در مولفه

توان از رمانتيسم به عنوان نوعي نگاه و رويكرد در بررسي اشعار يك نشان داده است. از اين رو مياشعار شاعران رمانت

  شاعران بهره برد.

شود آور و تواناي معاصر است. در برخي از اشعار او نوعي رمانتيسيم اجتماعي ديده مياخوان ثالث يكي از شاعران نام

دهد و ويژه در شعر چاووشي، به سفر علاقه نشان ميبرخي از اشعار خود، به شود. اخوان دركه گاه به سمبوليسم منجر مي

  كند.مخاطب را به سفر دعوت مي

  اهداف پژوهش .1-1

اين پژوهش در صدد يافتن نوعي شناخت بهتر از اشعار اخوان و رويكرد و نگاه رمانتيكي او است. بدين منظور، ديدگاه 

گيرد. ادبيات معاصر و به تبع آن شعر تب رمانتيسيم است، مورد بررسي قرار ميهاي مكاخوان درباره سفر كه يكي از مؤلفه

جانبه از شاعران معاصر و نيز ارائة الگوهاي معاصر، نيازمند نگاه و تحليلي ژرف و موشكافانه به منظور شناختي بهتر و همه

 شعري براي شاعران و مخاطبان جوان است.

  پيشينة پژوهش .1-2

ها به بعد زباني آثار اري دربارة اشعار اخوان ثالث صورت گرفته است. بسياري از اين پژوهشهاي بسيتاكنون پژوهش

ها در اشعار اخوان و نيز الگوها و اسطورهدوستي و گرايش به كهناند. همچنين وطنويژه زبان كهن او توجه داشتهاخوان، به

ار اخوان، مانند:زمستان، قصه شهر سنگستان، آخر شاهنامه گرايش به مسايل اجتماعي مورد توجه بوده است. تعدادي از اشع

ويژه شعر از منظرهاي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند. اما تاكنون پژوهشي در زمينة سفر در اشعار اخوان، به

 چاووشي، انجام نشده است.

  سؤالات پژوهش .1-3

  توان چند پرسش در باب سفر در اشعار اخوان ثالث مطرح كرد:مي

  . آيا اخوان در اشعار خود به سفر توجه داشته است؟1

  هاي مختلف بود؟بنديتوان براي سفر در اشعار اخوان، قائل به انواع و دسته. آيا مي2

  . رويكرد اخوان به سفر در شعر چاووشي به چه صورت است؟3

  اخوان و كارنامة شخصي و ادبي. 2

شمسي در توس مشهد متولد شد. پدر اخوان، آقاعلي، به عطاري و  1307در اسفند سال  -م.اميد –مهدي اخوان ثالث 

با مدرك ديپلم  1326طبابت سنتي اشتغال داشت. اخوان پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه در مشهد در سال 

خانواده و به  التحصيل شد. اخوان در جواني به موسيقي علاقمند شد، اما به دليل مذهبي بودن آهنگري از هنرستان فارغ

طولي نكشيد كه در سن «نصيحت پدر، موسيقي را رها كرد و به تشويق پدر وارد عرصة شعر و شاعري شد. شاعر جوان 

باشي آشنا شد. او هيجده سالگي به انجمن ادبي خراسان راه يافت و با شاعران و اديباني چون گلشن آزادي و نصرت مين
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باشي تخلص  كسوتان را به خود جلب كرد، تا جايي كه ميند نظر اساتيد و پيشبا نخستين شعرهايي كه در انجمن خوان

(موسوي، » ها برانگيخته بوددهندة اميدي بود كه اين شاعر جوان در دل آنرا به او پيشنهاد كرد كه درواقع نشان» اميد«

ه چاپ رسيد كه اين امر موجب ). نخستين شعرهاي اخوان در نشريات محلي خراسان مانند نشرية آزادي ب11-12: 1381

به عنوان معلم در وزارت فرهنگ  1327در مشهد زندگي كرد و حدود سال  1326ايجاد شهرت براي او شد. وي تا سال 

اخوان پس از استقرار در ورامين اندك اندك وارد فضاي «استخدام شد و به همين دليل چند سال در ورامين خدمت كرد. 

آيد، مدتي در طيف هاي خودش و شهادت شعرهايش برميه شد. به طوري كه از گفتهسياسي عصر و جذب حزب تود

). رفتن اخوان 26-25: 1391(شفيعي كدكني، » هاي روزمره حزب و فراز و فرودهاي آن بيش و كم سهيم بوده استسياست

ش ازدواج كرد و يك سال پس از با دخترعموي 1329به تهران موجب آشنايي او با جريان شعر نو و نيما شد. اخوان در سال 

  ازدواج، اولين مجموعة شعرش به نام ارغنون را به چاپ رساند.

نگاري  پس از آزادي از زندان، بيشتر از طريق روزنامه«هاي سياسي، مدتي را در زندان گذراند. او اخوان به دليل فعاليت

كه خواستند او را به كاري در آموزش و پرورش بفرستند، ها بعد و همكاري با مطبوعات...زندگي خود را اداره كرد تا سال

). پس از اين، اخوان 28-27(همان: » كند پذيرد و تمردّ ميكنند و او نمياي را براي او تعيين ميافتاده گويا ناحية بسيار پرت

) 1358، دانشگاه تهران()1351-1354)، بنياد فرهنگ ايران و تلويزيون (1339-1340در ادارات مختلفي چون كتابخانه ملي(

  و... اشتغال داشت. 

شود در اين باره بيان در مجموع بايد گفت كه زندگي اخوان فراز و فرودهاي بسياري داشت و مسايل مختلفي را مي

كرد، اما آنچه حائز اهميت بسياري در مسير زندگي و فعاليت ادبي اوست، نخست انتقال او به تهران و آشنايي با جريان نو 

اخوان گرچه با سرودن غزليات و قصايد خويش شاعر بزرگي نشد اما بايد باور «ويژه نيما و شعر نيمايي است. ري، بهشع

گرفت، اخوان در غزل و  شد و يا اين تحول در شعر ما صورت نميكنيم كه او ذاتاً شاعر بود و حتي اگر با نيما آشنا نمي

مسير شعرسرايي او را عوض كرد و » افسانه«و » پادشاه فتح«آشنايي با شاعر شد. اما شك از سرآمدان روزگار ميقصيده بي

گيري از شعر شاعران گذشته با گذار سبكي جديد در شعر نيمايي باشد. شعري كه با بهرهاو را تا بدانجا برد كه توانست پايه

ورد. اخوان با يافتن زباني مستقل توانست زباني روايي و در قالبي نو، از بزرگترين مسايل انساني و جهاني سخن به ميان آ

  ).40-39: 1377(محمدي آملي، » هاي تازة خود را در قالب شعر بريزدانديشه

و شكست دولت محمد  1332مرداد سال  28دومين عاملي كه مسير زندگي و شعر اخوان ثالث را دگرگون كرد، كودتاي 

ديگر روشنفكران سياسي گذاشت تا بدان حد كه اخوان از آن زمان مصدق است. اين مسئله تأثير روحي ژرفي بر اخوان و 

به بعد دچار يأس فلسفي و سرخوردگي روحي گرديد. همين امر بر روي شعر و شاعري وي تأثيرگذار بود. البته بايد اشاره 

يد زندگي اگر بخواهيم عللي براي نوميدي اخوان در شعرهايش بجوييم شا«كرد كه جداي از سياست و شكست سياسي 

- شخصي او گواه بارزي بر اين نااميدي باشد. اخوان بيش از هر شاعر ديگري در زندگي شخصي با شكست روبه –اجتماعي

  ).88(همان: » سازد تا به عالم و آدم نوميدانه بنگرد هاي روحي او در اين ساليان او را شاعري ميرو شد. بنابراين بحران

هاي شعر متعددي؛ چون: ارغنون، زمستان، آخر شاهنامه، از شت. از او مجموعهدرگذ 1369شهريور سال  4اخوان در 

گويد امابايد زيست و تو را اي كهن بوم و بر دوست اين اوستا، در حياط كوچك پاييز در زندان، دوزخ اما سرد، زندگي مي

  دارم به جا مانده است.
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  رمانتيسم .3

ف كلاسيسم كه بيشتر بر عقل و خرد تكيه داشت، بيشتر مبتني مكتب رمانتيسم پس از كلاسيسم شكل گرفت و بر خلا

كلمة رمانتيك كه از قرن هفدهم در «بر احساسات و تخيل بود. دربارة ريشه و منشأ اين مكتب و نام آن بايد گفت كه 

و » خيال انگيز«ا وارد فرانسه شد. مدت زيادي مترادف ب 1676رفت، از سال انگلستان در مورد تعبيرات شاعرانه به كار مي

به معني امروزي به كار نرفت... رمانتيسم كه از اواخر قرن هجدهم در  1775شد و تا سال به كار برده مي» اي افسانه«

وارد فرانسه و اسپانيا و روسيه گرديد و  1830انگلستان به وجود آمده بود، بعداً به آلمان رفت و پس از مدتي يعني در سال 

  ).177: 1387(حسيني، » بيات اروپا حاكم بودبر اد 1850تا سال 

تعاريف بسيار متعدد و گاه متفاوتي از رمانتيسم بيان شده كه همين امر موجب سختي و دشواري تعريفي واحد و جامع 

رمانتيسم نهضتي فلسفي و ادبي است كه از اواخر قرن هجدهم در «طور كل بايد گفت كه  شود، اما بهو مانع از آن مي

گري آغاز رمانتيك يا عصر احساسيي انگلستان، آلمان، شمال اروپا و فرانسه پديد آمد. اين نهضت با دوره پيشكشورها

رمانتيك داخل شدن عواطف و احساسات فردي در شعر و ادبيات است اما شعر اين دوران شد. ويژگي عمدة دورة پيش

  ).244: 1387، (داد» هاي گذشتگان استها و فورمولكماكان پايبند به قالب

انقلاب صنعتي و تبعات «توان يكي از دلايل اصلي پيدايش و ظهور اين مكتب را انقلاب صنعتي دانست. در واقع مي

ترين عامل پديد آمدن ها و فرهنگ جديد متناسب با آن، عمدهبندي اجتماعي، قشربنديحاصل از آن در عرصة طبقه

هايي؛ نظير: توجه به طبيعت و يگانگي با آن، ترجيح احساس و ب داراي مؤلفه). اين مكت42: 1382(ثروت، » رمانتيسم است

هاي دل، نوستالژي و حسرت بر ايام گذشته، دوري و گاه بيزاري از مظاهر تمدن تخيل بر تعقل، اهميت يافتن و بيان خواسته

ها عموماً موضوع اشعار رمانتيك« توان گفت كهطوركلي مي انديشي و... است. بهجديد، گريز و سياحت، نااميدي، مرگ

دارد. اي است كه شاعر را به تفكر و انديشه واميطبيعت بيرون بوده است. اما در اين اشعار طبيعت هدف نيست بلكه انگيزه

ها در واقع اشعاري متفكّرانه و پراحساس است كه بر محور مسائل مهم بشري در نتيجه بسياري از اشعار بااهميت رمانتيك

). 245(همان: » هاي روحي شاعر استها و جريانها، مستقيم يا غيرمستقيم، غالباً راجع به تلاطمگردد... اشعار رمانتيك مي

كه » آليايده«است، » ايده«بر وجود شاعر احساساتي، ذهنيات و حالات روحي او حاكم است. او در هواي «در حقيقت 

آكنده از » احساسي«كند، شعر ر چارچوب دنياي واقعي، در آرامش سر مينيافتني است. پس در حالي كه شعر ساده ددست

  ).83: 1386(هارلند، » نهايت استنيروهاي نامتعادل و تمنايي در طلب بي

سفر فيزيكي در دنياي  –تواند جغرافيايي هاي رمانتيسم،  سياحت و يا همان سفر است. اين سفر مييكي از مؤلفه

باشد. درواقع سفر جغرافيايي را  -هاي تاريخي گوناگون و نوشتن از آنها و زمانبه دوره سفر–و يا تاريخي  -واقعي

هاي مختلف و به نوعي شرح سفر دانست. اما سفر تاريخي، بدون حضور فيزيكي ها و فرهنگتوان همان نوشتن از مكان مي

  كند.برد و در آن غرق مي هاي مختلف ميو دورهها شاعر و يا نويسنده، حضوري تخيلي است كه خواننده را با خود به زمان

اي ها از زمان و دورهتوان، عدم رضايت آنيكي از دلايل اصلي توجه شاعران و نويسندگان رمانتيك به مبحث سفر را مي

اتوان خسته و ن«تر نارضايتي آنان از شرايط حاكم بر جامعه دانست. درحقيقت شاعر كه در آن قرار دارند و به صورت واضح

از مكان زندگي و از زمانه و روزگار تيره خويش، با تلاش كردن در انديشه فرار از اين فضا، به سوي فضاهاي مكاني و 

خواهد از زمان و شرايط جامعه و مكاني كه ). در واقع شاعر رمانتيك مي15: 1391(اويسي كهخا، » بردزماني ديگر پناه مي

هاي تاريخي، از كودكي و نوستالژي، از رؤياها و كند و هنگامي كه از سفرهايش، از دورهكند به نوعي فرار در آن زندگي مي
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گرا شدن گويد؛ در حال فرار از خود و شرايط خود به درون خود است وهمين امر موجب درونتخيلاتش بسيار سخن مي

هاي پس از آن، هنرمندان و ب، ترور و جنگانقلا«شود. به عنوان مثال در اروپا او و دوري وي از جامعه و تنهايي شاعر مي

ناپذير دست فلاسفه را متقاعد ساخت كه در تجربه ما از جهان عوامل غيرمنطقي، غيرعقلاني، نامعلوم و حتي شناخت

طلبانة بسياري از روشنفكران حال به درون معطوف گشت تا مسيرهاي جديدي براي اندركاراند. شور و اشتياق اصلاح

  ).54: 1383(هيث و بورهام، » برپا دارند» ن بشرباط«كاوش در 

انسان رمانتيك يا به عبارت بهتر هنرمند رمانتيك كسي است كه در ميان فضاي بحراني، در حال تعليق «توان گفت كه مي

به هاي برآورده نشده آن را به بار آورده است. بالطبع چنين فردي و دست و پازدن است. بحراني كه سرخوردگي از وعده

هاي برد و ارزشهاي دوردست، رؤيا، تخيل، فرديت، حزن و نااميدي، مرگ، وحشت و كابوس پناه ميها، سرزمينگذشته

: 1389(خاكپور و اكرمي، » جويداند، در چنين دنياهايي ميوالاي انساني و آرماني را كه سبب تحولات اجتماعي بيگانه شده

تر زدهتر و اندوه» رمانتيك«تر، مردم را جهان ريشه دارد و از اين رو، شرايط شوم رمانتيسم در عذاب«). به بياني ديگر 226

  ).50:  1382(ثروت،» كند مي

  رويكرد شخصي و ادبي اخوان به سفر -4

در زندگي شخصي خيلي اهل سفر نبود و چندباري نيز  -هاي دوستان و اطرافيانشبا توجه به زندگينامه و گفته -اخوان 

بار) (براي اولين و آخرين سفر اخوان به خارج از كشور«رفت بيشتر به ضرورت و به منظور خاصي بوده است. كه به سفر 

صورت گرفت. اخوان در اين سفر پس از برگزاري چند شب شعر در آلمان، » خانه فرهنگ آلمان«به دعوت  1369در سال

انگليس رفت و پس از برگزاري چند جلسه شعرخواني و  به دعوت ابراهيم گلستان و دانشگاه آكسفورد و دانشگاه لندن به

اي شيرين به تيرماه با خاطره 29سخنراني به دانمارك، سوئد، نروژ و فرانسه رفت و سرانجام پس از حدود سه ماه در تاريخ 

  ). اخوان حدود يك ماه پس از اين سفر درگذشت.96: 1381(موسوي، » ايران برگشت

اخوان اهل سفر در درون بود... زياد اهل سفر نبود. نوعي هراس از مسافرت داشت. « كدكني معتقد است كه شفيعي

 ). او حتي هنگامي كه در بنياد92-93: 1391» (داد كه در منزل باشد و كتاب بخواند و با دوستان عشرت كندترجيح مي

رفت. روحية بيرون اد و به محل كار نميداش را در خانه انجام ميكرد، گاه كارهاي مربوط به ادارهفرهنگ ايران كار مي

هاي دوستانش دريافت. به عنوان مثال، جاي خاطرات و صحبت توان از جاينرفتن و بيشتر در خانه ماندن اخوان را، مي

دانستم كه پرسيدم بابا هست، و منتظر جواب نشدم. مي«...گويد: حسن پستا در جايي از خاطراتش راجع به اخوان مي

كرد و رفت يعني كه لازم بود برود، از يك هفته دورخيز ميرفت و اگر گاهي هم ميشد كه نباشد. او جايي نميهست. نمي

  ).80: 1377(محمدي آملي، » كرد و تازه باز هم ممكن بود نرودمرا خبر مي

گاه نمادين در آيد، وي بيشتر اهل سفر تاريخي، سفر دروني و تخيلي، و آن طور كه از مطالعة اشعار اخوان برمي

  اشعارش بوده است. 

  .سفر تاريخي4-1

هاي شاهنامه و نيز حافظ و خيام توجه داشته است و در اشعار هاي تاريخي، اخوان به فردوسي و شخصيتاز دوره

توان به دليل حس شود. علاقة اخوان به فردوسي و توجه خاصش به اين شاعر را ميبسياري اين مسئله مشاهده مي

ستيزي او دانست. همچنين ميان سبك و طرز بيان اين دو تي و علاقه به ايران باستان اخوان و نيز روحية عربدوس وطن

هاي كهن فارسي كه در قالباخوان در تمام ادوار شعري خود، چه در زماني«شود. هايي مشاهده ميشاعر خراساني شباهت
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سرود از اسلوب و شيوة قدما  اشعاري در سبك نو نيمايي مي كرد و چه هنگامي كهآزمايي ميهمچون قصيده و غزل طبع

خصوصاً از سبك و زبان خراساني بهرة فراوان برده است... پيروي اخوان از اين سبك كهن(خراساني) موجب غلبه نوعي 

شخصّ زباني يابد و موجب تگرايي در اشعار او شده است كه از طريق كاربرد عناصر زباني كهن در شعر او نمود مي باستان

گويي اخوان موجب ايجاد شباهت ميان  ). همچنين بيان روايي و گرايش به داستان72: 1389(زمردي و مرشدي، » شود او مي

  ).86آثار اخوان و شاهنامه شده است (همان: 

خوان شعر  توان دوتوان در اشعار بسياري مشاهده كرد. به عنوان نمونه ميهاي شاهنامه را مياشارة اخوان به شخصيت

  از مجموعه دوزخ اما سرد را ذكر كرد. پارينهرا از مجموعه شعر در حياط كوچك پاييز و شعر  آدمكو  هشتم

  . سفر دروني و تخيلي4-2

توان از نوع در مجموعة در حياط كوچك پاييز در زندان را مي دريغ و درددر مجموعة زمستان و نيز شعر  نظارهشعر 

  كند.مخاطب را به سفر به آسمان دعوت مي »سعادت؟ آه«ن مجموعه شعر، اخوان در شعر سفر دروني دانست. در همي

اي سپيد/ بر لب يك پله با نگهي گمشده در كهنه خاطرات/ پهلوي ديوار ترك خورده«شود:شعر نظاره با اين بند آغاز مي

اي چوبين شاعر در حالي كه بر روي پله). 62: 1387اخوان ثالث، »(ام/ با سري آشفته، دلي خالي از اميدچوبين نشسته

نشسته است در درون خود و در كهن خاطراتش به دنبال يافتن چيزي است كه ناگهان كاروان موري بر روي ديوار نظرش 

شود كه البته باز هم فضاي اصلي، فضاي شكايت و اظهار كند و همين امر موجب طرح مفاهيم مد نظرش ميرا جلب مي

زده خاموش فروخفته خصم كام/ دزدي و بيداد و ريا اندر  باز فتادم به خراسان مرگبار/ غم«است: اش دگيملال از مكان زن

رسد و حرف زدن اي نمي). و در پايان شعر هنوز به نتيجه65: 1387اخوان، »(آن حلال/ حريت و موسقي و مي در آن حرام

گذرد بر تن او اي كه نور/ ميپهلوي ديوار ترك خورده«برد: ميخزد و پناه كند و دوباره به درون ميو شكايت را رها مي

  (همان).» ام/ با نگهي در خاطرات دوركاروان مور/ بر لب يك پله چوبين نشسته

دهد و شرح گشت و گذارش را با بيان جزئيات و مناظر  ، تصويري از خواب خود را نشان ميدريغ و دردشاعر در شعر 

نمودند و ربودند، آه/ چه تصويري! چه خوابي بود!/ شبي اما شب شبها/ «شود: ن ابيات شروع ميكند. شعر با ايآن ذكر مي

كندو با همين را در كل شعر و آن هم چهار بار بيان مي» نمودند و ربودند، آه«). شاعر مصراع 110همان: »(شب پر ماه

واب و در واقع نفس خواب ديدن اين مناظر و گشت و دهندة قطعيت اين خ رساند. اين نشانمصراع نيز شعر را به پايان مي

گذار در آن است و حسرت شاعر را از اينكه فقط در خواب آنها را ديده و با بيداري اين تصوير خارق العاده و شگفت را از 

  اند، در پي دارد.او ربوده

ند. يونگ برخلاف فرويد كه به هاي افراد اهميت بسياري قائل بودفرويد و پس از وي يونگ، براي رؤياها و خواب

ها است، تأكيد داد، به مفهوم رؤياها و تصاوير جمعي كه برآمده از ناخودآگاه جمعي انسانضمير ناخودآگاه فردي اهميت مي

ها و به طور كلي در خواب«قائل به تشابه است و معتقد است كه:  -هاي ازلينمونه –ها و اساطير كرد. يونگ ميان خوابمي

هاي باستاني است، يعني تجسمات ذهني و تركيباتي كه شبيه آن را عيناً در رخي پسكيوزها مواردي كه از نوع نمونهدر ب

ام كه در روان آدمي قشري از ناخودآگاه گيري كردهها من چنين نتيجهشود. از وجود اين شباهتيابيم، ديده مياساطير مي

هايي كه كند. هرچند خوابسان كه اساطير از آن به وجود آمده است، عمل ميوجود دارد كه درست مانند روان باستاني ان

ذلك ظهور شعور ناخودآگاه جمعي... بايد در رديف حوادثي در نظر باشند كم نيستند. معهاي اساطيري ميداراي شباهت

هايي ها در خوابد. ظهور آنآيناي به وجود ميشوند و تنها در شرايط بسيار ويژهگرفته شود كه از حد عادي خارج مي
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هاي دورة كودكي كه انسان هنوز ترين خواباند. قديميهاي پراهميت زندگي ديده شدهگيرد كه در دورهصورت مي

باشد. تصويرهاي ذهني بدوي در شعر و به انگيزي ميرا به ياد بياورد، غالباً حاوي موضوعات اساطيري شگفت تواند آن مي

  ).114:1384(يونگ، » هاي باستاني استشود... مسائل ديني و عقايد جزمي اديان نيز پر از نمونهديده ميطور كلي هنر نيز 

هاي نمودند و ربودند، آه/ پريشان يادم آيد تكّه«دهد: شاعر در بيان و وصف آن خواب و مكان و آن شب چنين ادامه مي

دم هست/ كز آن راهي كه رفتم هيچ ديگر برنگرديدم/ شب محوي از تصوير/ بدان سان كز جواني يادش آيد پير/ به يا

ديدم/ تماشا را كناري ايستادم ساعتي، خاموش/ گمانم مهتابي و گلگشت تنهايي/ و آيا راستي در خواب بود آنها كه مي

ناگاه در اعر به). در ميانة شعر، ش111: 1387(اخوان، » اي هموار...اي كوتاه بود، آن گوشه صحرا/ و رويش پهنه گسترده تپه

هاي آلود را آيا/ شبي در خوابنپرسيدم/ كه من آن نقش خواب«گويد: كند و مياين خوابي كه ديده و اين تصاوير شك مي

دانم/ و شايد هاي ديگر پيش ازين پيكر؟/ گمانم باغ بود و باغ انبوهي/ نميماتفام كودكي ديدم؟ / و يا در عمر و عالم

  ).113(همان:..» اي در دامن كوهي. بيشه

  شود؛آن يگانگي و پيوند روح با طبيعت:رمانتيك بودن اخوان در اين ابيات بسيار آشكار و ملموس مي

ببار اي روشناي « -هيچ از شگفتي، باز/ شد و خاموش/ و من پرشور و بيتر مي هايم خش خش خشك خزان و زير گام«

اي و خود را مثل موجي از هوا يا قطره»/ تر از خاكرا بر اين افتاده پاك/ فروريز اي نخستين نم نم باران پاييزي/ زلالت

ها جاري/ چنان دمساز با روح كردم/ و روحم در صميم لحظهاي از كوه، از شب، از فضا احساس ميباران/ و شايد تكه

تراويد آن نشاط و از من ميزد شور/ و تر بودم/ و در من موج ميطبيعت بود/ كه از هر بوده و باشندة ديگر به او نزديك

گيرد و باز همان هايش است ناگهان مورد هجوم غم قرار مي). شاعر كه مست و سرخوش از لحظه لحظه114(همان:  »نور...

كند كند. اما در اينجا شاعر معتقد است كه اين مطالبي كه بيان ميشود و باز شروع به اظهار نارحتي ميشاعر آشناي ما مي

اش است و اين غمي كه به او هجوم آورده و اين حس و حالي كه پيدا كرده يت نيست بلكه تنها براي آگاهياظهار شكا

-كه ناگه غم!... هجومي شوم و غافلگير / و ناگه پرده ديگر كرد سازم دردمند از سوز پنهاني/ «است، دست خودش نيست : 

با اين همه انس نجيب و آشناجاني/ مرا در جمع خود بيگانه  پرسم، اي ارواح شاد كائنات آخر/ چرامن امشب از شما مي«

» روزنم رانيد؟رحمانه و جاويد/ به قعر ظلمتي بينديده سير بي باور/ روشن خلوص در دانيد؟/ و اين تصويرهاي نازنين را مي

ن فرزند خاك ازتان/ حكايتبا پرسد ايو اما اين شكايت نيست يا فرياد يا زنهار/ همين مي«دارد كه: ). و بيان مي115(همان:

  (همان).» خوار؟...هاي اين فرزند و زنهار و امانتهاي اين نامادر عيار؟/ ز شوميكه گويد يا امانت با كه بسپارد/ ز شومي

اي تقريباً طولاني، هاي بسيار و مقدمهآيد، شاعر پس از فضاسازيطور كه از عنوان شعر برمي، همانسعادت؟آهدر شعر 

خيز/ بيا تا باز برگرديم سوي سفر برخيز، برخيزيم/ زمين زشت است و نفرت بيا اي هم«دهد كه طب ندا ميبه مخا

بيند، آسمان را مد نظر دارد  انگيز مي). شاعر در مقابل زمين كه آن را زشت و نفرت108(همان: » انگيز...هامان، شگفت آسمان

اند يعني آسمان برگردند؛ زيرا در آنجا سعادت جا آمدهمان اصلي كه از آنخواهد كه همت كند و با هم به هو از مخاطب مي

فتني است، حال آنكه زمين پر از بدبختي و آلودگي است. دوباره و در اين شعر نيز، تم ملالت و بيزاري از زمانه و  يا دست

ر وحشت و اندوه مالامال/ هوايش آلوده و زشت است/ و از دود و شراولي مسكين زمين«شود: نيز مكان زندگي ديده مي

 »گندناك و پرغبار آهن و باروت/ در آفاقش به پروازند هر سو پيكهاي مرگ/ بدستي نيز نتوان يافت پاك و فارغ از جنجال...

  ). و تا پايان شعر هنوز بناي بدگفت و اظهار نفرت و بيزاري از زمين و فضاي آن دارد.109(همان:
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  . سفر نمادين4-3

هاي سفر نمادين در اشعار اخوان دانست. به اين دليل كه در اين شعر طرح مسئله سفر توان از نمونهشي را ميشعر چاوو

از جانب شاعر، به نوعي اظهار شكايت و ملالت از جامعه است و در درون بسياري از ابيات و كلمات، مفاهيم ديگري مد 

  نظر شاعر است كه در تحليل شعر بيان خواهد شد.

  چاووشي

بسان رهنورداني كه در «شود. اين شعر يكي از اشعار موفّق اخوان در مجموعه زمستان است. شعر با يك تشبيه شروع مي

سفري را  -كه احتمالاً همان مخاطبان شعرش هستند –خواهد به همراه ديگران ). شاعر مي154(همان: » ها گويند...افسانه

كند: يزي نگفته است. تنها توصيفي از حالت و چگونگي اين سفر را بيان ميبيĤغازد. هنوز از علّت رفتن و ره سپردن چ

گون فضاي  دست خيزران در مشت/ گهي پرگوي و گه خاموش/ در آن مه بار زاد ره بر دوش/ فشرده چوبگرفته كوله«

كه به » ما«دن واژة (همان). شاعر سعي كرده است با توصيفي ساده و صميمي و با آور» پويندشان راه ميخلوت افسانگي

كند، شعر و سفرش را آغاز كند. شاعر براي اين كند و مخاطب را با خود همراه ميصميميت فضاي متن كمك دوچندان مي

كند و معتقد است كه از اين سه راه گريزي نيست و از ابتداي سفر و قبل از شروع سفر احتمالي، قاطعانه سه راه را تعيين مي

كه اين راه و مخاطب با يكديگر يكي از اين سه را برگزينند. راه اول: راه نوش و راحت و شادي. با اين آن، لازم است كه او

رو به شهر و باغ و آبادي دارد، آلوده به ننگ است. راه دوم: راهي كه نيمش نام را در پي دارد و نيمي ديگر، ننگ را و دست 

دهد و به همين جمله بسنده شاعر در ادامة آن هيچ توضيحي ارائه نميفرجام. برگشت و بيآخر راه سوم، كه راهي است بي

كه چگونگي اين سفر خواهد به نوعي، مخاطبش را قانع كند كه از ابتدا تكليف مشخص است. با اينكند. در واقع ميمي

اعر راه بازگشت و نامشخص و در اين شكي نيست. در ادامه، شمشخص نيست اما فرجامش مشخص است؛ فرجامي بي

بيا ره توشه «كند كه اعلام مي» اينجا«گزيند و علاوه بر ترغيب و تشويق مخاطب به همراهي با وي و رفتن از  سوم را برمي

). در اينجا ممكن است براي خواننده سؤالي پيش آيد كه چرا 155: 1387(اخوان، » برگشت بگذاريمبرداريم/قدم در راه بي

من اينجا بس دلم تنگ است/ و «گويد: خواهد اين راه را برگزيند. اخوان ميز مخاطب نيز ميشاعر راه سوم را برگزيده و ا

برگشت بگذاريم/ ببينيم  بيا ره توشه برداريم/قدم در راه بي«دارد: و نيز در ادامه بيان مي». بينم بدآهنگ استهر سازي كه مي

شود. اينكه شروع سفر و برگزيدن راه سوم مشخص مي همان). در حقيقت علّت»(آيا همين رنگ است؟» هر كجا«آسمان 

تواند مكان زندگي يا همان كشورش باشد، دچار دلتنگي و ناراحتي است و از شرايط موجود و ، كه مي»اينجا«شاعر از 

 بيند، بدآهنگ است. بنابراين شاعرشنود و مي اي كه هر سازي را كه ميفضاي موجود جامعة خود ناراضي است به گونه

اخوان «و اين شرايط است. » اينجا«فرجام و رفتن بدان سوي بهتر از ماندن در بازگشت و بيمعتقد است كه انتخاب راه بي

خواهد مانند رهنورداني كه در ميتوان به آرزوها و آمال خود رسيد. پس داند كه نميگزيند. او ميراه سوم را آگاهانه برمي

  ).122: 1377(محمدي آملي، » بازگشت بگذاردزاد ره بر دوش گيرد و قدم به سوي راه بيبار گويند، كولهها ميافسانه

نشانگر ابهام آن مكان و نامشخص بودن است و از ادامة شعر و توصيفاتش  »كجا هر«. است »هر كجا«شاعر در جستجوي 

شود و خواهد با او همراه ميز مخاطب ميكند و اآيد كه آن جايي كه شاعر به دنبال آن است و آن را معرفي مياز آن برمي

آغازد و به دنبال راهي آن شوند، مكاني نامعين است و جايي در جغرافيا و نقشه ندارد. شاعر سفر در درون خودش را مي

  آل، آن هم در درون خود است.يافتن و يا ايجاد دنياي آرماني و ايده
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هاي روسو دارد. روسو ايي بودند. اين تفكر ريشه در افكار و انديشهها نيز در جستجوي دنيايي آرماني و اتوپيرمانتيك

كند. در را مطرح مي» بازگشت به طبيعت«شود و براي چاره و درمان اين بيماري معتقد است كه تمدن موجب فساد مي

نامد؛ مي» اوليه حالت اجتماعي«بازگشت به آن چيزي است كه آن را «توضيح اين مطلب بايد گفت كه بازگشت به طبيعت، 

نوعي جامعة اشتراكي كه بر اشتراك اقتصادي استوار است. جاذبة اين نظرية دموكراتيك براي دوراني كه تحت سلطة شديد 

پاك و «دار قرار دارد، كاملاً آشكار است. اين ديدگاه موجب شد كه نوعي تصور كاملاً آرماني از جامعه اشرافيت زمين

رواج عام پيدا كند... بسياري كسان چنين جوامع » ابتدايي«و نيز تصوري مشابه از انسان » طبيعي« و داراي حالت» نيالوده

ها را در نقاط دورافتاده جهان گونه جامعهكردند و در اين انديشه بودند كه بتوانند ايناي را در علم خارج جستجو ميآرماني

ها در اين شعر به دنبال يافتن دنيايي اخوان نيز چون بسياري از رمانتيك). 55: 1375(فورست، » يا در تاريخ گذشته پيدا كنند

  ال و خواستني است. هپاك و ايد

 گويد: خداوندي است. و ميدشت بي ها نيست بلكه به سوي پهنكند كه اين سفر هرگز به سوي آسمانشاعر بيان مي

ه زشتاني چو من هرگز ندانند و ندانستند كĤن خوبان/ بهل كين آسمان پاك/ چراگاه كساني چون مسيح و ديگران باشد/ ك«

). در واقع در اينجا شاعر خودش را در تقابل با مسيح و 156: 1387(اخوان،» پدرشان كيست؟/ و يا سود و ثمرشان چيست؟

رادي كند. زشتاني چو من؛ يعني اينكه مانند خودش هم افدهد و خودش را زشت خطاب ميديگر افراد مشابه او قرار مي

هستند و كم نيستند و به نوعي شايد همراهانش در اين سفر باشند. همچنين در ابيات بعدي نيز شاعر خودش و مخاطبش را 

گويد كه مرگ من و تو در مقابل مرگ كساني مانند تاراس بولبا است و دهد و ميدر تقابل با دنياي پاك و افراد پاك قرار مي

  مانند آنان پاك نيست:

گويند روزي دختري بوده است/ كه مرگش نيز چون مرگ تاراس بولبا/ نه چون مرگ من و تو مرگ ي كه ميبه آنجاي«

  ).159(همان:» پاك ديگري بوده است

  دهد:اخوان در اين شعر نيز ارادتش را به حافظ و خيام و نيما نشان مي

ون آشام/ سوي ناهيد، اين بد بيوه گرگ ها نيست/ سوي بهرام، اين جاويد ختو داني كاين سفر هرگز به سوي آسمان«

رقصيد دست افشان و پاكوبان بسان دختر كولي/ و اكنون زد جام شومش را به جام حافظ و خيام/ و ميغم/ كه ميقحبة بي

  ).155(همان:»» نيما«يا » مك نيس«زند با ساغر مي

هاي چهار بار تكرار شده، ابيات و مصراع» بگذاريمبيا ره توشه برداريم/ قدم در راه «در اين شعر علاوه بر اينكه عبارت 

بسياري در اين شعر جهت ترغيب و تشويق و به نوعي اقناع مخاطب براي انجام اين سفر آمده است. همچنين نامعلوم بودن 

 - »كجا هر«آسمان  -فرجامراه بي-برگشتهاي بسياري درون شعر دريافت:راه بيها و تركيبتوان از عبارتاين سفر را مي

ها براي شاعر مانند شعلة ديدار اين سرزمين ها.سرزمين –زاران سبزه -ها جمله ساحل -هاسرزمين -خداونديدشت بي پهن

» اينجا«كند و اين حالت را در تقابل با حالتي كه اكنون و در هايش خون نشيط زندة بيدار را ايجاد ميآتشي است كه در رگ

). در ادامه شاعر 156: 1387نه اين خوني كه من دارم؛ پير و سرد و تيره و بيمار(اخوان،: «گويددهد و ميدارد قرار مي

  كنند:آيند و تصويرسازي و فضاسازي مناسبي را ايجاد ميكند. توصيفاتي بديع كه پشت سر هم ميتوصيفاتي را بيان مي

هايم/ كشاند خويشتن را، همچو مستان دست  دم/ كه از دهليز نقب آساي زهراندود رگسر و بيجاني بيچو كرم نيمه«

  (همان).» هاي تاربر ديوار/ به سوي قلب من، اين غرفه با پرده
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تمامي اين تصاوير فضا و حس ملالت، رخوت، سردي و تاريكي فضا و در نهايت حس مرگ را براي مخاطب تداعي 

نالد و چه اش در آن گرفتاراند، ميمردم جامعه كند و از شرايطي كه وي وكنند. شاعر از فضايي كه در آن زيست مي مي

كند كه دمي وصف ميجان بي سر و بيكند! شاعر خوني را كه در بدنش جريان دارد مانند كرم نيمهتصاويري خلق مي

و آسا هايش كه مانند دهليزي نقبروند به سختي به رگخودش را همانند مستان كه تعادل ندارند و دست بر ديوار راه مي

نور و تاريك كه راه اي بيكشاند و با صدايش كه مانند نالههاي تار، ميبا پرده آميخته به زهر است به سمت قلبش، اين غرفة

پرسم كسي اينجاست؟/ كسي اينجا پيام  كسي اينجاست؟/ هلا! من با شمايم، هاي!... مي«پرسد: رساند ميبه جايي نمي

  ).157(همان: » ر گرم دست دوست مانندي؟آورد؟/ نگاهي، يا كه لبخندي؟/ فشا

كسي وجود دارد و » اينجا«پرسد كه آيا در خيزد و ميجان و ملولي از قلب شاعر و درون وي برميصداي كم فروغ و بي

پرسد كه آيا كسي اينجا وجود دارد؟ كسي پرسد. ميو پشت سر هم مي». هلا، هاي«دهد دو بار فرياد تنبه و آگاهي سرمي

شود. شاعر پس از طرح  مانندي آورده است؟ كه در آخر نااميد ميپيامي، نگاهي، لبخندي، فشار گرم دست دوست اينجا

گويد و هيچ شود. در اينجا فقط يك نفر است كه سخن ميچندين سؤال از مخاطب يا مخاطبانش، بالاخره نااميد مي

دهندة سردي مكان، عدم حضور فرد يا افراد و ها نشاننكند. همة ايمخاطب خاصي وجود ندارد و هيچ پاسخي دريافت نمي

اند. بنابراين نااميد جا حضور ندارد و همه مردهاست. گويي هيچ فردي در آن» جااين«فروغ آور و بيفضاي رخوتناك و مرگ

يابد  تنها صدايي كه مي (همان).» اي هم رد پايي نيستآشنايي نيست، حتي از نگاه مرده نور نيست، صدايي بيند مي و«شود  مي

(همان). به همين  »پت رنجور شمعي در جوار مرگ/ ملول و با سحر نزديك و دستش گرم كار مرگ صدايي نيست الاّ پت«

جا حديث بنگ و اي ديگر/ به اميدي كه نوشد از هواي تازه آزاد/ ولي آنرود بيرون، به سوي غرفهسو مي وز آن«جهت 

گيرد مكاني را كه در آن هست، ترك گويد و به جاي ديگري و به راهي ديگر ابراين تصميم مي(همان). بن» افيون است...

). شاعر از خود مكان سفر و جهت 158(همان: » بيا ره توشه برداريم/ قدم در راه بگذاريم/ كجا؟ هر جا كه پيش آيد«برود: 

هر جا  -هر جا كه پيش آيد«: دهده اين سوال پاسخ ميو سه بار به صورت مستقيم ب». كجا؟«گويد: پرسد و سه بار ميرا مي

  ».هر جا كه اينجا نيست -كه پيش آيد

  توان دريافت.رؤيايي و خيالي بودن مكان مورد نظر شاعر را از بند بند اين شعر مي

هايي  شمهگويند/ چو گل روييده شهري روشن از درياي تردامان/ و در آن چكجا؟ هرجا كه پيش آيد/ به آنجايي كه مي«

  همان).»(هست/ كه دايم رويد و رويد گل و برگ بلورين بال شعر از آن...

هايي كه در آن هر چه بيني بكر و زاراني كه نه كس كشته، ندروده/ به سوي سرزمينبيا تا راه بسپاريم/ به سوي سبزه«

 )159(همان: » زه است...دوشيزه است/ و نقش رنگ و رويش هم بدين سان از ازل بوده/ كه چونين پاك و پاكي

روي اين دو واژه آورد. در شعر، مدخلي در نظر گرفت و توصيفات شاعر را روبه» جاآن«و » جااين«توان براي واژة مي

هر چه كه هست، آنجا خوب است و همه چيز در نهايت خوبي و تكامل و خوشي. در مقابل در اينجا ملالت و مرگ و 

ذكر شده است اين بند است كه » من«گويد و ضمير ها جايي كه شاعر از خودش ميترس و افسردگي وجود دارد.تن

 (همان).» زن، ز سيلي خور/ وزين تصوير بر ديوار ترسانم...من اينجا از نوازش نيز چون آزار ترسانم/ ز سيلي«گويد:  مي

  ؛ مانند:همچنين در اين شعر، واژة مرگ و متعلقات آن نظير مرده چندين بار تكرار شده است

اي هم رد پايي نيست / صدايي نيست الاّ پت پت رنجور بيند صدايي نيست، نور آشنايي نيست، حتي از نگاه مردهمي«

  ).157(همان: » شمعي در جوار مرگ/ ملول و با سحر نزديك و دستش گرم كار مرگ
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بولبا/ نه چون مرگ من و تو مرگ گويند روزي دختري بوده است/ كه مرگش نيز چون مرگ تاراس جايي كه ميبه آن«

 ).159(همان: » پاك ديگري بوده است

هاي فسردة من/ به وار، اما نه بر دريا/ به گردة من، به رگرحم خشاير شا/ زند ديوانه درين تصوير/ عمر با سوت بي«

ه در ابتدا از آن صحبت كرده فرجامي ك(همان).شاعر در پايان شعر، دوباره مخاطب را به سوي راه بي» زندة تو، به مردة من

جا بس دلم تنگ است/ بيا اي خسته خاطر دوست! اي مانند من دلكنده و غمگين / من اين«گويد: كند و ميبود دعوت مي

 ).160(همان:» فرجام بگذاريمبيا ره توشه برداريم/ قدم در راه بي

  گيرينتيجه

مرداد  28ويژه پس از وقايع اما به دليل روحية شخصي و بهاخوان در زندگي شخصي و در زمان حياتش اهل سفر نبود، 

- مانند بسياري از روشنفكران دچار يأس و نااميدي و بدبيني شد. اين روحيه در اشعارش نيز بازتاب دارد. از آن 1332 سال

ادند، اين موضوع د ها نيز به سفر و سياحت اهميت بسياري ميتوان شاعري رمانتيك دانست و رمانتيكجا كه اخوان را مي

هاي تاريخي، اخوان شود. از دورههاي مختلفي چون سفر خيالي و دروني، تاريخي و نمادين در اشعار او ديده ميبه شكل

  هايش توجهي خاص دارد.بيشتر به ايران باستان علاقه دارد و در اشعارش به شاهنامه و شخصيت

زيد اي كه در آن ميكند، از مكان زندگي، جامعه و زمانهمي در بيشتر اشعاري كه شاعر در آن مسئله سفر را مطرح

ناراضي و دلگير و ناراحت است و مخاطب را به ترك مكان و رفتن به مكان و مقصدي ديگر كه گاه حتي فرجامي هم 

  دارد. گونه از اشعار اخوان، شعر چاووشي است كه حالتي نمادينهاي اينكند. يكي از بهترين نمونهندارد، دعوت مي

جا كه يكي از عناصر اصلي شعر تخيل و تصوير است، شاعر آن تصاويري را كه حتي به در پايان بايد گفت از آن

آورد. كند و در شعر از تخيل خود كمك گرفته به شكل ديگري درميصورت طبيعي و واقعي ديده باشد در خود دروني مي

  و يا شرح سفر واقعي را داشت.توان انتظار بيان واقعيات بنابراين از شعر نمي
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